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Abstract 
Maulavi, one of the most prominent peaks of mystical literature, has used allegory 
in his works in the best way to express his mystical thoughts in the explanation and 
interpretation of verses and hadiths and the explanation of mystical terms and 
thoughts. Even though Molavi's sonnets do not have a didactic aspect like his other 
works; But it is influenced by his way of expression in the use of allegory. In this 
research, we intend to answer this question by examining the first ٢٠٠ ghazals of 
Molavi's Ghazliat Divan, whether Molavi used allegory in his sonnets. The aim of 
the research is to investigate the extent and manner of using allegory in Ghazalyat 
by Molavi. The method of the current research is descriptive-analytical and it was 
done with library tools and extracting files from sources and documents. The 
results of the research show that Molavi also used parables to express his thoughts 
in Ghazalyat. Parables used in sonnets are both compact and short parables and 
narrative parables. 
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  »غزل نخست 200با تكيه بر « تمثيل در غزليات شمس  

  3اتحادي حسين، *2مصطفي سالاري، 1درويشيپروين 

  چكيده
هـا  كنند. يكـي از ايـن روش  مفاهيم از شگردهاي مختلفي استفاده ميشاعران و نويسندگان براي بيان غيرمستقيم 

هاي ادبيات عرفاني، در آثار خود از تمثيل به بهتـرين شـكل بـراي بيـان     ترين قلهمولوي از برجسته تمثيل است.
 ههاي عرفاني اسـتفاد هاي عرفاني، شرح و تفسير آيات و احاديث و توضيح و تبيين اصطلاحات و انديشهانديشه

ندارد؛ اما متأثر از شيوة بيـان او در اسـتفاده از   كرده است. غزليات مولوي با اينكه مثل ساير آثارش جنبة تعليمي 
-غزل آغازين ديوان غزليات مولوي به اين پرسـش پاسـخ    200تمثيل است. در اين پژوهش برآنيم تا با بررسي 

است؟ هدف پژوهش ايـن اسـت كـه ميـزان و نحـوة      دهدهيم كه آيا مولوي در غزليات خود از تمثيل استفاده كر
تحليلـي   -استفادة مولوي از انواع تمثيل در غزليات را مورد بررسي قرار دهد. روش پـژوهش حاضـر توصـيفي   

دهـد  برداري از منابع و اسناد مكتوب انجام شده است. نتايج تحقيق نشـان مـي  اي و فيشاست و با ابزار كتابخانه
كـار گرفتـه شـده در    هاي بههاي خود استفاده كرده است. تمثيلاز تمثيل براي بيان انديشه مولوي در غزليات نيز

هـا نيـز تعلـيم مسـائل     هاي روايي. موضوع تمثيلهاي فشرده و كوتاه است و هم تمثيلغزليات، هم شامل تمثيل
توجـه بـه احـوال نفسـاني     هـاي جسـماني و   حكمي، اخلاقي و عرفاني است و در آنها انسان را به ترك آلايـش 
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 گفتارپيش -1

تـرين آثـار تمثيلـي    مولوي در استفاده از تمثيل توانايي كم نظيري دارد. مثنوي مولوي يكي از برجسـته 
و شـرح و تفسـير آيـات و     مولانا به تعلـيم مسـائل عرفـاني، اخلاقـي    ادبيات فارسي است. در مثنوي، 

كند كه سخنور از مثال و حكايت بـراي  پردازد. در تعليم و تفسير، اقناع مخاطب ايجاب مياحاديث مي
ويـژه اينكـه بسـياري از مسـائل     بيان مفاهيم و روشن كردن ابهامات موجود در كلام، كمك بگيـرد؛ بـه  

راالطبيه است و درك آن براي همـة مخاطبـان دشـوار اسـت. در مثنـوي معنـوي،       عرفاني مربوط به ماو
  مولوي تمثل را به بهترين شكل مورد استفاده قرار داده است.

عرفاني در ادب فارسي است. غزليات معمـولا جنبـة    اثر ديگر مولوي اوج غزل غزليات شمس تبريزي،
غنايي دارند و شايد مخاطب اينگونه تصور كند كه مولانا در غزليات به تمثيل كمتر پرداخته است زيـرا  

اما در غزليات نيز مولوي متأثر از ذهنيت خـود در سـرايش    در غزل، تعليم هدف نخست شاعر نيست؛
هـاي  توان يكي از ويژگـي كرده است؛ به شكلي كه مي آن استفاده هاي مختلفو شكل مثنوي، از تمثيل

سبكي غزليات را استفادة فراوان از تمثيل دانست. قدرت خيال مولوي در غزليات با اينكـه محـدوديت   
سازد؛ باعث شـده اسـت از انـواع    براي استفاده از تمثيل كار را دشوار مي قالب غزل و وحدت موضوع

-ها استفاده كند. با مطالعة غزليات شمس ملاحظـه مـي  هاي كوتاه در سرايش غزلتمثيل به ويژه تمثيل
اي دارد و بـراي ايـن   هاي عرفاني خود توجـه ويـژه  شود كه مولانا در سرودن غزل نيز به تعليم انديشه

  كند.منظور از تمثيل به ميزان زيادي استفاده مي
هـاي  هـا از تمثيـل  ؛ اما مولوي در بسياري از غزلگيردتمثيل روايي در غزل كمتر مورد استفاده قرار مي

ها مانند مثنوي، گاهي در دل خود داراي چند تمثيل فرعي نيز هسـتند  كند. اين تمثيلروايي استفاده مي
دهد. وي در آثارش با قدرت كم نظير خيـال  و اين قدرت تخيل مولانا را در استفاده از تمثيل نشان مي

هـا در  اش بهـره بـرده اسـت. تنـوع تمثيـل     طبيعت براي به تصوير كشيدن انديشهخود از تمامي مظاهر 
ها مولوي به تعليم مسائل حكمي، اخلاقـي و  دهد. در اين تمثيلغزليات به خوبي اين نكته را نشان مي

خوانـد.  هاي جسماني و توجه به احوال نفساني فراميعرفاني پرداخته است و  انسان را به ترك آلايش
شگردهاي استفاده از تمثيل در غزليـات   غزل اول غزليات شمس 200با بررسي  ن پژوهش بر آنيمدر اي

  مولوي را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.
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  ضرورت انجام تحقيق -2
هـا،  مولوي فكر و انديشة خود را به وسيلة تمثل در اختيار مخاطب خود قرار داده است. در اين تمثيـل 

ها مخاطب را بـا جهـان   هاي بسياري نهفته است. بازخواني اين تمثيلو حكمت تعاليم اخلاقي، معرفتي
كـه تـاكنون   و باتوجـه بـه ايـن    باتوجه به اهميت و جايگاه تمثيل در ادبيات سازد.فكري شاعر اشنا مي

ضـرورت چنـين    پژوهش مستقلي در در زمينة كاركردهاي تمثيل در غزليات شمس انجام نشده اسـت 
  شود.پژوهشي آشكار مي

  
  هدف تحقيق -3

  ها و كاركرد آنها در غزليات مولوي است.هدف از اين پژوهش شناخت تمثيل
  
  روش پژوهش -4

انجام شده  ايكتابخانه ي و با ابزارليتحل -يفيروش توصبه است كه  ينظر ايمطالعه رو،شيپژوهش پ
  است.

  
 پژوهش پرسش -5

  بهره جسته است؟ غزلياتهايش در مولوي تا چه ميزان از تمثيل براي بيان انديشه
  شيوة استفاده از تمثيل در غزليات مولوي چگونه است؟

  
 پيشينه پژوهش -6

هاي زيادي با ترين متون تمثيلي ادبيات فارسي است پژوهشبا توجه به اينكه آثار مولوي از برجسته
  موضوع تمثيل در آثار مولانا انجام شده است. از جمله:

بندي به طبقه» فيه مافيه«هاي عرفاني در ) در پژوهشي با عنوان تحليل تمثيل1399(نجار نوبري، عفت، 
  انواع تمثيل به صورت موضوعي در فيه مافيه پرداخته است.

)، در پژوهشي با عنوان پيوندهاي معنايي 1390سر، (پور، محمدكاظم و عليرضا محمدي كلهيوسف 
هاي وحدت وجود هاي نور و آب به عنوان تمثيلمثنوي، به تحليل تمثيل هاي وحدت وجود درتمثيل

  اند.در مثنوي پرداخته
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اي با عنوان تمثيل داستاني در غزليات شمس، به اين )، در مقاله1390(علامي، ذوالفقار و مريم رجبي، 
- داستاني استفاده ميهاي نتيجه رسيده است كه مولوي در غزليات خود به صورت ناخودآگاه از تمثيل

  كند.
 اين پژوهش »بررسي تطبيقي نگرش مولانا، عطار و سنايي در عالم تمثيل«نامة ، پايان1389پور، كريم

است كه براي بيان يك يا چند مفهوم عالي و عرفاني يا  لاز تمثيشاعران گيري اشتراك و بهرهدربارة 
  اند.استفاده كردهاخلاقي، 
  ط با موضوع تمثيل نيز قابل توجه است.هاي زير در ارتباپژوهش

، 1357تا  1300معني: تمثيل و تحليل آن در شعر معاصر ايران از  ةآين«)، در كتاب 1392ساروكلايي (
ها، حكايات، ها و معاني تمثيل و علل كاربرد انواع تمثيل، به بررسي و تحليل افسانهصورت ةدربار

پرداخته   1357تا  1300 از	جريان شعر معاصر ـ سنتي و نو ـ  هاي تمثيلي در دوها و نمايشنامهداستان
  .است

كه  گيرده ميجينت» كاركردهاي هنري و تعليمي تمثيل«اي با عنوان )، در مقاله1401بافكر، سردار، (
زبان آثار  ريو تأث يپسندو ذوق ييبايز ياز رازها يكي ل،يمختلف تمث يهاكار بردن فراوان شكلبه
  .فتديها بها بر سر زبانشده مفردات نغز آن باعثامر  نيو هم است يادب
 
 تمثيل -7

متون در  اهميت زياديكه  ؛است هاي سخنوري براي بيان غير مستقيم مفاهيمشيوهترين تمثيل از مهم
يكديگر به كار . مثل، مثال و تمثيل در ادب فارسي به تبعيت از زبان عربي اغلب به جاي دارد ادبي
لغت به  رو هستند.  درخوردگي خاصي در ادب فارسي رو بهاز اين رو با پيچيدگي و گره ؛اندرفته

به آن جنبه مثل يا حكايت هتشبيهي است كه مشب«معني مثال آوردن وتشبيه كردن است. ودر اصطلاح، 
بهي مركب ير واثبات آن مشبهتقر داشته باشد. درتشبيه تمثيل مشبه امري معقول و مركب است كه براي

در لغت به «گويد: محجوب در تعريف تمثيل مي) 110: 1378شميسا،  (» ومحسوس ذكر مي شود.
مانند كردن، صورت چيزي را مصور كردن، داستاني يا حديثي را به  مثال آوردن، تشبيه كردن،«معناي 

 گانهدو ييروايتي است كه معنا) 97: 1342(محجوب،» است. عنوان مثال بيان كردن و داستان آوردن
كردارها يا همان و معناي استعاري كه  در واقع داستان خلق شده استدارد، معناي لفظي يا ظاهري كه 

كارل گوستاو يونگ  با آن روايت لفظي دارند. همسو و در يك راستاهايي اند يا حتي موضوعاشخاص
مفهومي سواي آنچه را كه ظاهرا  مضموني است كه ةدربرگيرند«داند كه تمثيل را حكايتي نمادين مي

 ):13 شيري، بي تا»(كند.دهد القا مينشان مي



 53                          )62، (ش. پ: 1403 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

 كـه از ديـر بـاز در شـعر فارسـي متـداول بـوده اسـت. در فـن بيـان           اسـت  هاي بيـاني از شيوه تمثيل

 ترسـيم  شاعر براي نيرو بخشـيدن بـه كـلام خـود و     حكايت كردن و مثال آوردن است. يفارسي، نوع

 بـرد كـه  اش، شعر را با يك حكايت حكيمانه در هم آميخته، واژه هايي را به كار مـي تصويرهاي ذهني

 يـا واقعيتـي ديگـر در    »حقيقـت «از يـك   »روايت«كند و آن را به صورت يك اشاره مي به معنايي ويژه

  .ازد سساية قياس يا استعاره و كنايه، قابل فهم و مؤثر مي
در بلاغت فارسي مبحث تمثيل نخست در مبحث انواع تشبيه مطرح شده است. تمثيل در اين شـكل،   

انـد.  هايي مانند تشبيه تمثيلي، تمثيل تشبيهي و استعارة تمثيلي نام بـرده نوعي تشبيه است و از آن با نام
شـود و در  ته مـي است. تمثيل بر اساس تشبيه ساخساخت هر تمثيلي نيز از يك تشبيه ساخته شدهژرف

شود. اين الگـو جنبـة روايـي دارد و از    آن از الگويي از پيش طراحي شده براي بيان مقصود استفاده مي
شود.  كـاركرد آن ايـن اسـت    اي از عناصر گوناگون براي تصوير مفهومي واحد بهره گرفته ميمجموعه

از عمق به سطح است. بـه همـين    كند. در تمثيل حركت ذهنكه مفاهيم انتزاعي را به تصوير تبديل مي
برنـد و بـه كمـك آن بـه     دليل عرفا از تمثيل براي نزديك كردن امور انتزاعي به تجارب حسي بهره مي

  پردازند.تعليم مريدان خود مي
ارتبـاط  و رمز درآميخته و ارتباط يافته اسـت.   تمثيل با بعضي از صور خيال مانند تشبيه، استعاره، كنايه

 –هاي بلاغي قـديم  در كتاب .معادله و ارسال المثل محل بحث و مورد اختلاف است تمثيل با اسلوب
انـد و بحـث اسـلوب معادلـه     تمثيل را از شاخه اسـتعاره دانسـته   –از جمله المعجم شمس قيس رازي 

مسـتقل اسـت و از تشـبيه و     بلاغـي مطرح نشده است؛ اما در متون بلاغي جديد، تمثيل يـك صـنعت   
دانند. اسلوب معادله نيز صنعتي تمثيل گونه استعاره جداست، در عوض آن را با اسلوب معادله يكي مي

رواج پيدا كـرد. آنـان بـا الهـام از تمثيـل، كـلام خـود را بـر اسـاس          است كه در سبك شاعران هندي 
هـاي  هايي كردنـد كـه در آن حكمـت   گيري از مضامين مورد پسند عامه قرار داده و سرشار از بيتبهره

در متون بلاغي در مورد اينكه تمثيـل از مـوارد تشـبيه اسـت يـا اسـتعاره نيـز        عاميانه درج شده است. 
آن را از جنس تشبيه يـا حتـي    اي تحت تأثير معناي لغوي اين اصطلاح،عده«د. اختلاف نظر وجود دار

شناسـند. سـكاكي از   ي استعاره و هـم نـوع آن مـي   اي ديگر آن را از خانوادهدانند و عدهبرابر با آن مي
او شمارند. هايي را برميدانند و براي آن ويژگيجمله كساني است كه تمثيل را نوع خاصي از تشبيه مي

وجه شبه صفتي غيرحقيقي باشد و از امور مختلـف انتـزاع   «معتقد است تمثيل تشبيهي است كه در آن 
  ).81: 1375كدكني،شفيعي»(شده باشد
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هـاي  روايـت  خلـق  مناسـب بـراي   يبسـتر  وترين حجت در زبان رازناك اشارت صـوفيه  تمثيل، قوي
تواند موضوع انديشگي دشوار و چند لايه يم . استهاي متضاد متفاوت و در كنار هم قراردادن انديشه

 ياهگسـتر  كه اي بلاغي استشيوه. را، نازل و همه فهم كند و مفهوم آن را در دسترس عموم قرار دهد
 پنهـان  خود وراي ديگر را  معنايي است كه حكايتي. گيرددربرمي را شناسيزيبايي تا استدلال و منطق از

 برخـي  بيـان ناپـذيريِ   عشق، ترس، كشـف حقيقـت،   همچون زيادي هايانگيزه دليل، همين كند؛ بهمي

 .گيرند بهره گونة ادبي اين از تا داشتهمي آن بر را نويسندگان ... و مخاطب در بيشتر تأثير مفاهيم،

اخلاقي، فلسفي و سياسي مشخص و متمايزي دارد كه در پيكره نمادهايش جـاي   هاينمايهتمثيل غالبا 
اين معنا در لايه ديگر، ناگفتـه   مي كند بلكههمان معنايي نيست كه راوي القاء  روايت ظاهريگيرد. مي

 ـو ارزش تمثيل و در واقـع بنيـاد آن در همـين لا    است» حقيقي«و پنهان است. پس لايه دوم داستان  ه ي
  دارد. قرار 

هاي دور، به ويژه در تمثيل از گذشته هاي مهم ادبيات در هر زباني استفاده از تمثيل است.يكي از مؤلفه
كوئين در متون ديني و عرفاني براي تعليم مضامين اخلاقي و ديني به كار گرفته شده است. جان مك

اند. ها اغلب مذهبييات. تمثيلخاستگاه تمثيل بيشتر فلسفه و كلام است تا ادب« گويد:همين مورد مي
كويين، (مك» اندترين بيان خود را در قصه يافتههمة اديان ابراهيمي و بسياري از اديان شرقي، كامل

1389 :1(  
(تمثيـل كوتـاه) كـه از     يفيدر دو بخش تمثيل توص ـتمثيل را در ادب فارسي از حيث ساختار مي توان 

تمثيليـه   ةيك يا چند جمله فراتر نمي رود و شامل تشبيه تمثيلي، اسلوب معادله، ارسال المثل و استعار
و تمثيل روايي (تمثيل گسترده) كه بيشتر شـكل داسـتاني دارد و در آن تمثيـل در قالـب داسـتان       است

كه گاه به وتاه يا گسترده داشته باشد، چنانتواند شكلي كتمثيل مي«مطرح است، مورد بررسي قرار داد. 
شود و گاه در كليتـي منسـجم، بـه صـورتي داسـتاني يـا غيـر        يك يا دو بيت يا چند جمله محدود مي

  )3: 1392(شاميان ساروكلايي، » داستاني، شكلي گسترده يابد.
 ـزم الا شرط نيبنابرا باشد؛ي آن داستان ساختژرف اگر تمثيل، تمثيل گسترده باشد، بايد  يسـخن  كـه ني

-يت كه م ــل اسـاص هميند. بنابر ـباش ييروا و يانـت كه داستـاس نيا ،ديايشمار ببه گسترده ليتمث
 ـ هايپردازحنهگاه صها و گهاست كه در آن موجودات، كنش يداستان يتيروا ليتمث«: نديگو  ياگونـه هب
در همـان حـال معنـا و     ودارد  يتلالد ،سطح يبر مبنا هياول اي يظاهر يمنسجم يكه معنا شوديم هيتعب

   ).abrams,1993: 4»(است گريد ييرخدادها و مياهمف ودات،موج اب اظرنمت ددار هم هيثانو يمفهوم
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هر تمثل داراي دو رويه و گاه بيشتر است و خواننده غالباً با تأمل و دقت در رويـه ظـاهري، بـه رويـه     
در ايـن    .بـرد اي اخلاقي، يا طنزي اجتماعي و يا سياسي اسـت، پـي مـي   نكتهتمثيلي كه معمولاً حاوي 

توان آن را در هر نوع يا شكل ادبي به كار بـرد،  اي است كه ميديدگاه، تمثيل در حقيقت شگرد و شيوه
يعني همان قالبي كه در ادب فارسي بسيار رواج دارد و آن بيشتر حكاياتي است كه در جهت توضيح و 

شود. تمثيل به اين شكل در ادبيات ما ها و عقايد اخلاقي و عرفاني در پايان مطب ذكر مييدگاهتفسير د
اي از متون منظوم عرفاني ما تمثيلي است. مولانا عـلاوه بـر مثنـوي    جايگاهي والا دارد و قسمت عمده

   .آورده است» داستانهاي تمثيلي«خود، حتي در غزلياتش 
زبان و ادب فارسي بايد به اين نكته توجـه كنـيم كـه در اكثـر متـون از      اهميت تمثيل در  در خصوص

شده است. تمثيل در اقناع مخاطب براي درك مفـاهيم انتزاعـي نقـش     گذشته تا كنون از تمثيل استفاده
مـوقعيتي برجسـته و چشـمگير دارد؛ اسـتفاده از     » تمثيـل «در قلمرو زبان و ادبيات، «بسيار مهمي دارد. 

بـديل تمثيـل در عرصـة    م معاني و مطالب مدنظر بسيار رايج و متداول است. حضور بـي تمثيل در تفهي
». شعر و ادبيات آنقدر وسيع و عميق است كه زبان بدون آن قـادر بـه انتقـال مفـاهيم و معـاني نيسـت      

). در متون عرفاني از اين شيوة استدلال بيشتر از سـاير متـون بهـره گرفتـه شـده      184: 1385(حكمت، 
عنوان روش مقيد بـراي شـناختن   در ساحت عرفان و فلسفه عرفاني اسلامي استفاده از تمثيل به«است. 

اهل دل كه معـاني و  «). دليل اين امر اين است كه 219: 1385(حكمت، ». حقايق هستي ضرورت دارد
شـان  ههاي صافياند، هرگاه بخواهند آن معاني كه بر دلمعارف را با تصفيه و تجليه قلوب تحصيل كرده

منظور ارشاد قابلان و طالبان اظهار كنند، عادت پسنديدة گري كرده است را تفسير و بيان كنند و بهجلوه
آنها اين است كه مناسبت و مشابهت ميان آن معاني مكشوفه و امور محسوسه را پيدا كنند و در لبـاس  

  ).469: 1387محسوسات، آن معاني مكشوفه را در نظر محرمَان بنمايند (لاهيجي، 
  
 بحث و بررسي -8

 دن ـبراي فهماندن معاني كلـي روحـاني از تمثـيلات محسـوس جزئـي اسـتفاده ك       كندسعي ميمولوي 

تا در ذهـن كوچـك افـراد     دهد؛ميو حقايق وسيع الهي را به اشكال و صور كوچك مادي حسي تنزل 
مفاهيم سب با آن سطح را در نظر مي گيرد و متنا مخاطبفهم  بگنجد، يعني ميزان دانش و سطح عادي

مولوي تعاليم و آراي خود را مانند يك اهـل   .سازدهاي مختلف ملموس ميبا تمثيل مورد نظر خود را 
      تشـبيهات شـاعرانه ارائـه     هـاي تمثيلـي و  قيـاس  نه با استدلالي خشك و جدي بلكه به يـاري  اكلام ام
   .مي دهد
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  گلشكر -1-8
جنبة تمثيلي دارند. به عنوان مثال در غزل زير كه شـكل روايـي دارد، بـاد    هاي مولوي كاملآ گاهي غزل

رسـاند. شـكر   آرام تمثيلي است از انسان كامل كه پيام حق را به گل كه تمثيل وجود انسان است ميبي
سازد. گلشـكر تمثيلـي از وجـود    تمثيل انسان كامل  است. وصال گل با شكر تركيبي به نام گلشكر مي

كامل واصل به حقيقت است. وقتي كه وجود انسان به كمال رسيد (تبديل به گلشكر شـد) لايـق   انسان 
  ماندن در اين عالم گل(خاك) نيست بايد به سوي عالم دل برود.

 اي بــاد بــي آرام مــا بــا گــل بگــو پيغــام مــا

 اي گل ز اصل شكري تو بـا شـكر لايقتـري    

 رخ بر رخ شـكر بنـه لـذت بگيـر و بـو بـده       
 ه گشتي گلشكر قوت دلـي نـور نظـر   اكنون ك

  

 كاي گل گريز اندر شكر چون گشـتي از گلشـن جـدا     
 شكر خوش و گل هم خوش و از هر دو شيرينتر وفـا 
ــا     ــور فنـ ــي جـ ــه از تلخـ ــكر بجـ ــت شـ  در دولـ
ــا    ــن از كج ــا اي ــذر آن از كج ــر دل گ ــرآ ب ــل ب  از گ

  )53: 1374(مولوي،                             
  

كند. قرار گرفتن گل در كنار خار تمثيل خار و گل براي تكميل سخن خود استفاده ميدر ادامه شاعر از 
وجود انسان در اين دنيا با همة مخلوقات متفاوت است به همـين   تمثيلي از وجود انسان در دنيا است.

 كند. ايـن تمثيـل همچنـين   پرد ياد ميخاطر شاعر از تمثيل مرغ نادر، مرغي كه برعكس ساير مرغان مي
  هايي كه تعلق مادي و دنيوي دارند باشد.تواند بيانگر وجود انسان معنوي در ميان انسانمي

 با خار بودي همنشين چون عقل با جاني قـرين  
 روي در راه پنهـان مـي روي  در سر خلقـان مـي  

 پـري اي گل تو مرغ نادري برعكس مرغان مـي 

  

 بــر آســمان رو از زمــين منــزل بــه منــزل تــا لقــا   
 بستان مي روي آن جا كه خيزد نقش هـا  بستان به

ــي   ــه ب ــا بن ــد پيامــت زان ســري پره ــاكام ــر بي  پ
  )53: 1374(مولوي،                               

  

جامـه دريـدن گـل نيـز      خندة گل بر جهان، تمثيلي است از ناچيز شمردن و دل برگرفتن انسان از دنيا،
هـاي پـار،   گـل  وجود جسماني خود براي رسيدن به حقيقت.پا گذاشتن انسان بر روي  تمثيلي است از

   انـد و ديگـران را بـه سـوي حقيقـت دعـوت       بردهتمثيلي است از كساني كه زودتر به عالم حقيقت پي
دانند هاي كامل واصل، نردبان راه حق را عشق ميدهند. اين انسانراه را به ديگران نشان مي ؛ وكنندمي

كند. راه عشـق راهـي   گيري براي بيان آن استفاده ميگيري و گلابز تمثيل عرقكه مولانا در اين غزل ا
كند. (گل) انسان عاشق، گيري به خوبي اين مسير را توصيف مياست پر از سختي و بلا و تمثيل گلاب

دهد تا روح مانند جدا شدن عرق و در اين مسير، هستي خود را در معرض دشوارترين آزمون قرار مي
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گل از جسم جدا شده به سوي حق رود. مولانا از ترشح عـرق از شيشـة گلابگـر بـه عنـوان       گلاب از
تمثيلي از عروج روح به سمت خدا به واسطة عشق استفاده كـرده اسـت. در نهايـت نيـز خـود مولانـا       

كنـد كـه منظـورش از گلشـكر،     آنگونه كه سبك بياني اوست براي روشن شدن معني تمثيل، اشاره مـي 
  و بود ما. لطف حق است

 اياي زان بر جهـان خنديـده  اي گل تو اينها ديده
 نعـره زنـان در گلسـتان    ،هـاي پـار از آسـمان   گل

 هين از ترشح زين طبق بگذر تو بي ره چون عرق
 گلگـون شـما   ةاي مقبل و ميمـون شـما بـا چهـر    

 از گلشكر مقصـود مـا لطـف حقسـت و بـود مـا      
  

  

 قبـا اي اي كربـز لعلـين   هـا بدريـده  زان جامه 
 كاي هر كه خواهد نردبان تا جان سپارد در بلا
 از شيشه گلابگر چـون روح از آن جـام سـما   
 بوديم ما همچون شما ما روح گشـتيم الصـلا  

 ربـا اي بود ما آهن صفت وي لطف حق آهـن 
  )53: 1374(مولوي،                               

  

  تمثيل براي صبر   -2-8  
كامل تمثيلي است. نيامدن دود گلخن بر آسمان تمثيلي است از عدم تـأثير سـتيزة   غزل زير نيز به طور 

گويد اهل دنيا هرچقدر جنگ و تهديد كنند؛ بر عاشقان و اهل دل تـأثير  اهل دنيا با عاشقان. مولوي مي
آسـمان  رسد. حتي اگر به آسمان برسد باعث تيرگـي  كه دود گلخن اصلا به آسمان نميندارد؛ همچنان

كند. نقش گرمابه تمثيلي است از وجـود  شود.  در ادامه مولوي از آنها به عنوان نقش گرمابه ياد مينمي
كند. براي توجيه اين افسرده و كم ارزش اهل دنيا و مخاطب خود را از چالش و درگيري با آنها منع مي

مانگونه كه تف به سوي مـاه بـه   كند. هاستفاده مي» تف كردن به سوي ماه«المثل مشهر مسأله از ضرب
رسـاند. اگـر دامـن او را    گردد درگير شدن با اهل دنيا نيز به خود انسان زيان ميسوي خود انسان برمي

  شود. اين تمثيل نيز براي بيان همان مفهوم استفاده شده است.بكشي قباي خودت تنگ مي
 چندانك خواهي جنگ كن يا گرم كن تهديـد را 

 ما كـي تيـره گـردد آسـمان    ور خود برآيد بر س ـ
 خود را مرنجان اي پدر سر را مكوب اندر حجر
 گر تو كني بـر مـه تفـو بـر روي تـو بازآيـد آن      

  

 دان كــه دود گــولخن هرگــز نيايــد بــر ســما مــي  
ــيا     ــي و ض ــدان لطيف ــمان چن ــز دود آورد آس  ك
 با نقش گرمابه مكـن ايـن جملـه چـاليش و غـزا     
 ور دامـن او را كشــي هــم بــر تـو تنــگ آيــد قبــا  

  )56: 1374(مولوي،                           
  

دهد. تمثيـل  داند و اين معني را با تمثيلي ديگر شرح ميمولوي چارة مواجهه با اين افراد را صبوري مي
كنـد. مـار بـراي    اي جمـع مـي  گيرد و خود را به شكل دايـره خارپشت و مار. خارپشتي دم ماري را مي
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شـود. مولـوي   كند ولي به دليل اين تلاش بدن او سوراخ سوراخ مـي قراري مينجات خود تلاش و بي
توانسـت خـود را   كـرد مـي  گويد اگر صبوري ميداند و ميصبري و عجلة مار را سبب هلاك او ميبي

كنـد و معتقـد اسـت كـه در ايـن هنگـام       نجات بدهد.  اين تمثيل را براي مواجهه با مشكلات بيان مي
  ي كردن است. بهترين چاره صبور

 پيش از تو خامان دگر در جوش اين ديـگ جهـان  
ــن   ــدر ده ــك خارپشــت ان ــار را ي ــت دم م  بگرف

 آن مار ابله خويش را بـر خـار مـي زد دم بـه دم    

 بي صبر بود و بي حيل خود را بكشت او از عجل 
 بر خارپشت هـر بـلا خـود را مـزن تـو هـم هـلا       

  

 بــس برطپيدنــد و نشــد درمــان نبــود الا رضــا       
ــر  ــا  س ــويي آن دغ ــد گ ــد مانن ــرد ش ــيد و گ  دركش

ــا   ــر خاره ــد او از خــود زدن ب  ســوراخ ســوراخ آم
 گــر صــبر كــردي يــك زمــان رســتي از او آن بــدلقا
 ساكن نشين وين ورد خوان جاء القضا ضـاق الفضـا  
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  بازوي پادشاهآلود/ شعله و دود/ باز و آب گل / تمثيل درد -3-8
گيـرد. مولـوي از همـين    گيرد و صاف آن بالاي خمـره قـرار مـي   درد شراب در ته خمرة شراب جا مي

هـايي كـه   تصوير به عنوان تمثيلي براي تعلق و عدم تعلق خاطر انسان به دنيا استفاده كرده است. انسان
اند مثل صاف كساني كه دل از دنيا كندهاند و دلبستة دنيا هستند مانند درد شراب  در ته جام قرار گرفته

اند. شراب صافي تمثيلي است از صفاي درون انسان و وجـود بـه كمـال    شراب بر سر جام جاي گرفته
  رسيدة او. 

 هر لحظه وحي آسمان آيد بـه سـر جـان هـا    
 جانان بود چون درد در پايان بـود هر كز گران

  

 باشـي بـرآ  كاخر چو دردي بر زمين تـا چنـد مـي     
ــه ــفا   آنگ ــد ص ــان درد او ياب ــم ك ــالاي خ  رود ب
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    آلود و صاف نيز در همين معني اسـتفاده شـده اسـت. اگـر گـل را بجنبـانيم آب صـافي        تمثيل آب گل
شود. براي صفاي دوباره، بايد از جنباندن آن پرهيز كنيم. در اين تعبير جنباندن گـل تمثيلـي   آلود ميگل

  است از پرداختن به امور دنيوي. 
 گل را مجنبان هر دمي تا آب تو صـافي شـود  

  
ــا درد تــو گــردد دوا    ــا درد تــو روشــن شــود ت  ت
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در ادامة غزل مولوي از تمثيل شعله و دود در همين معني استفاده كـرده اسـت. جـان در جسـم ماننـد      
اي است در ميان دود. هرچقدر دود بيشتر باشد نور شعله كمتر خواهد بـود. بـراي اينكـه از نـور     شعله

توانـد هـم سـراي تـو و هـم سـراي       ميزان دود بكاهي. بعد از آن شعله ميمند شوي بايد از شعله بهره
شود كـه از دود جسـم بكـاهيم. در غيـر ايـن      ديگران را روشن كند. نور جان نيز در صورتي بيشتر مي

توان نور ماه و خورشيد را مشاهده كرد. هواي تيره صورت وجود تو مانند آب تيره است كه در آن نمي
شود. هواي تيره و آب تيره تمثيلي براي آلودگي نفس انسان ه و خورشيد در آسمان مينيز مانع ديدن ما

هاي نفسي با انسانپالايد همشود. آنچه كه نفس انسان را از آلودگي ميهستند كه مانع ديدن حقيقت مي
 كامل و مناجات سحرگاهي است. مولوي براي اين منظور از تمثيل باد شـمال و نسـيم سـحر اسـتفاده    

هـاي كامـل و مناجـات    صـحبتي بـا انسـان   كنند.  همچنـين هـم  كرده است كه هواي آلوده را صاف مي
داند. اگر يك لحظه راه نفس بسته شـود انسـان دچـار    سحرگاهي را مانند نفس كشيدن براي انسان مي

  شود. خفگي مي
 جانيست چون شعله ولي دودش ز نورش بيشتر

 شــعله برخــوريگــر دود را كمتــر كنــي از نــور 
ــاه بينــي نــي فلــك  ــره بنگــري نــي م  در آب تي

 شـمالي مـي وزد كـز وي هـوا صـافي شـود       باد
 زنـد باد نفـس مـر سـينه را ز انـدوه صـيقل مـي      

  

 چــون دود از حــد بگــذرد در خانــه ننمايــد ضــيا  
 از نور تو روشن شود هم ايـن سـرا هـم آن سـرا    
 خورشيد و مه پنهان شود چون تيرگي گيـرد هـوا  

 دمــد بــاد صــباصــيقل ســحر درمــيوز بهــر ايــن 
 گر يك نفـس گيـرد نفـس مـر نفـس را آيـد فنـا       
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تمثيل باز و پادشاه نيز براي توصيف قرب و بعد نسبت به حق به كارگرفته شده است. باز سمبل عاشق 
پرواز كرده اما به سوي پادشاه كـه صـاحب اوسـت    است و پادشاه سمبل معشوق. بازي كه براي شكار 

انـد و بازگشـت خـود را    برنگشته تمثيلي است براي عاشقاني است كـه در ظلمـت دنيـا گرفتـار شـده     
  اند.فراموش كرده

 جان غريب اندر جهان مشـتاق شـهر لامكـان   
 اي جان پاك خوش گهر تا چند باشي در سفر

  

 نفــس بهيمــي در چــرا چنــدين چــرا باشــد چــرا  
 تــو بــاز شــاهي بــازپر ســوي صــفير پادشــا      
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  به سبك مثنوي: تمثيل براي بيان كبر و غرور -4-8
پـردازد و چنـد تمثيـل مختلـف     گاهي در غزل مانند مثنوي در دل يك تمثيل به چند موضوع فرعي مي

-رساند. همين مسأله باعث ميگردد و غزل را به پايان ميبرميكند؛ سرانجام به موضوع اصلي بيان مي
تر از حد معمول باشد.  غزل زيـر  شود تعداد ابيات به طور غير معمول زياد شود و غزل، خيلي طولاني

  هاي مولوي در غزليات است. اي از اين نوع تمثيلنمونه
ق دچار غرور و تكبر است، عاشقان خبر از قدرت عششود كه بيدر اين تمثيل سرنوشت فردي ذكر مي

داند؛ اما اينك گرفتار عشق شده است. بـراي بيـان ايـن موضـوع     كند و آنها را بازيچه ميرا تمسخر مي
كند كه با خيال آسوده در آسمان در حال پرواز است اما ناگهـان تيـر   مولوي از تمثيل مرغي استفاده مي

  خورد. بلا بر پر او مي
 ما در گل فرورفتست پا آن خواجه را در كوي

 رفـت او كشـان مـي  جباروار و زفت او دامـن 
  هـا فـرد و جـدا   بس مرغ پران بر هـوا از دام 

   

 بــا تــو بگــويم حــال او برخــوان اذا جــاء القضــا 
 تســخركنان بــر عاشــقان بازيچــه ديــده عشــق را

ــد از  ــي آي ــ م ــلا   ةقبض ــر ب ــر او تي ــر پ ــا ب  قض
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شود با خداي خـود نيـز كشـتي    پردازد. غروري كه باعث ميسپس به توصيف غرور و تكبر خواجه مي

بوسـي   بگيرد. ريشة اين تكبر را علاوه بر غفلت به خاطر مال و ثروت دنيوي، تعريف و تمجيد و دست
تواند آنها را چار تكبـر كنـد.  توضـيح    داند. كرم و بخشش افراد نيز ميآنان ميديگران و سخن بيهودة 

شـود. بـراي بيـان ايـن     كه تأثير نيك داشته باشد به آفـت تبـديل مـي   دهد كه گاهي كرم به جاي آنمي
كند. از نگاه مولوي تكبر بيماري است و عشـق درمـان آن   موضوع از تمثيل موسي و فرعون استفاده مي

توانـد بـر او پيـروز و    مبل تكبر در انديشة او فرعون است و موسي سمبل عشق است كه مـي است. س
  مسلط شود. 

 اي خواجه سرمستك شدي بر عاشقان خنبك زدي 
 بر آسمان هـا بـرده سـر وز سرنبشـت او بـي خبـر      
 از بوسه ها بر دسـت او وز سـجده هـا بـر پـاي او     
 باشـــد كـــرم را آفتـــي كـــان كبـــر آرد در فتـــي 

ــا در كـــرم او نافريدســـت آن درمبدهـــد درم   هـ
 فرعون و شـدادي شـده خيكـي پـر از بـادي شـده      

 مســت خداونــدي خــود كشــتي گرفتــي بــا خــدا   
 هميــان او پرســيم و زر گوشــش پــر از طــال بقــا 

ــ ــاعران وز دمدمـ ــا ةوز لوركنـــد شـ ــر ژاژخـ  هـ
ــم  ــدا  از وه ــر گ ــي ه ــد در چاپلوس ــارش كن  بيم

 از مال و ملـك ديگـري مـردي كجـا باشـد سـخا      
ــا   ــار گشــته اژده ــاري شــده وان م ــده م ــوري ب  م
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 عشــق از ســر قدوســيي همچــون عصــاي موســيي
 بــر خواجــه روي زمــين بگشــاد از گــردون كمــين

  

 كو اژدها را مي خورد چـون افكنـد موسـي عصـا    
 تيري زدش كز زخم او همچون كمـاني شـد دوتـا   
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  شود. شود و در اين عشق زار و نالان ميروايت، خواجة مغرور دچار عشق زني ميدر ادامة 
    

 اين خواجه باخرخشه شد پرشكسته چـون پشـه  
  

ــالان ز عشــق عايشــه كــابيض عينــي مــن بكــا     ن
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شمارد و در اين مـورد  را مقدمة عشق حق ميداند و آن مولوي عاشق شدن خواجه را  عنايت حق مي  

دهد تا در شمشـير  كند. تمثيل مبارزي كه ابتدا شمشير چوبي به دست پسر خود ميچند تمثيل بيان مي
بازي استاد شود. عشق زليخا بر حضرت يوسف تمثيلي است از عشق مجازي كـه در انتهـا تبـديل بـه     

       شود. عشق حق مي
          

 ها شمر كز كوي عشق آمـد ضـرر   اين از عنايت
 غازي به دست پور خود شمشير چوبين مي دهد
 عشقي كه بر انسان بود شمشـير چـوبين آن بـود   
 عشــق زليخــا ابتــدا بــر يوســف آمــد ســال هــا 

 زد دست در پيراهنش ،بگريخت او يوسف پيش
  

 عشق مجـازي را گـذر بـر عشـق حقسـت انتهـا        
ــزا   ــرد در غ ــتا شــود شمشــير گي ــا او در آن اس  ت

 ن عشق با رحمـان شـود چـون آخـر آيـد ابـتلا      آ
 شد آخر آن عشق خدا مـي كـرد بـر يوسـف قفـا     
ــدا  ــرعكس حــال ابت ــده شــد از جــذب او ب  بدري

  )60: 1374(مولوي،                                    
  

دهد كه داند و توضيح مياي از دريا مياي از آفتاب و قطرهمولوي سخن خود را در بيان اسرار حق ذره
همين اندك براي آشنايي با باقي اسرار حق كافي است. تمثيل يك كف گندم از انبار را براي تبيين ايـن  

گويد كه وجود تو مثـل يـك   رسد. به مخاطب خود ميبعد به تمثيل ديگري مي ؛ وكندموضوع ذكر مي
بنـابراين  ؛ رضه خواهيم كردما اين انبار را در آن آسياب ع ؛ وانبار گندم است. قيامت مانند آسياب است

  بهتر است كه قبل از عرضه ببينيم گندم انبار وجود ما چه كيفيتي دارد.     
 آخــر چـــه گويـــد غـــره اي جـــز ز آفتـــابي ذره اي 
ــوم آيــدت      ــدت بــاقيش معل ــون قطــره اي بنماي  چ

 از بحــر قلــزم قطــره اي زيــن بــي نهايــت مــاجرا  
ــرا   ــدر ش ــد ان ــدمي عرضــه كنن ــار كــف گن  ز انب
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ــده خــود مــي دانــيش  ــاقيش نادي  كفــي چــو ديــدي ب
ــن     ــار ك ــن انب ــتي در اي ــن دس ــار كه ــو انب ــتي ت  هس

هـان چـون آسـيا هسـت آن جهـان چـون       هست آن ج
ــي  خرمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 دانيش و داني چون شـود چـون بـازگردد ز آسـيا    
 بنگر چگونه گنـدمي وانگـه بـه طـاحون بـر هـلا      
 آن جا همين خواهي بـدن گـر گنـدمي گـر لوبيـا     
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گيرد كه اين حكايت مثالي است بـراي اينكـه ديگـران بـه     گونه نتيجه ميدرپايان  از داستان خواجه اين

كند عيبجـويي و سـرزنش ديگـران اسـت. راه     سرنوشت او مبتلا نشوند. آنچه ديگران را از آن نهي مي
-جويان توصيه ميبا تمثيل مار و كژدم براي زبان و دهان عيب ؛ وداندعلاج آن را نيز چاشني عشق مي

  يعني مواظب زبان و دهان خود و ديگران باشيم. ؛ كژدم و مار را بايد با كهگل بستكند كه راه اين
ــود    ــد بـ ــان بـ ــر زبـ ــزه بهـ ــل همـ ــل لكـ  ويـ
 كي آن دهان مردم است سوراخ مار و كژدم است

  

 همـــاز را لمـــاز را جـــز چاشـــني نبـــود دوا  
 گل در آن سـوراخ زن كـزدم منـه بـر اقربـا     كه

  )60: 1374(مولوي،                              
  
  اسلوب معادله -5-8

يكي از شگردهاي تمثيل اسلوب معادله است. در اسلوب معادله شاعر در يك مصراع مطلبي معقـول را  
كنـد. ايـن شـگرد    كمك مـي كند و در مصراع ديگر با مثالي محسوس به درك بهتر مطلب خود بيان مي

بلاغي گرچه مختص سبك هندي در ادبيات فارسي است؛ ولي در شعر شاعران پيشين نيز نمونه هـاي  
  است.  اي دارد. مولوي در غزليات خود از اسلوب معادله استفاده كردهبرجسته

 زهدگيرم كه خارم، خار بد، خار از پي گـُل مي
  

 قـال هـا  نهـد، جـو بـر سـر مث    صراف زر هم مي   
  )49: 1374(مولوي،                               

  
كنـد. گـل   در اين تمثيل، ابتدا شاعر از تمثيل گل و خار براي وجود خود در مقابل معشوق استفاده مـي 

رويـد.  دهد در كنار گل خار نيز ميسمبل وجود معشوق است و خار سمبل وجود عاشق و توضيح مي
براي وزن كردن زر خود در كنار وزنة مثقال از جو (واحـد سـنجش وزن) نيـز    همانگونه كه صراّف زر 

  المثل استفاده كرده است. كند. در مصراع دوم براي اثبات مدعاي خود از ضرباستفاده مي
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گونه كه مقري اگر دهانش پر از پسته باشـد  در بيت زير نيز از اسلوب معادله استفاده شده است. همان 
توانـد رسـتگار شـود و سـرناي     هاي قرآن را بخواند، كسي كه مشغول دنيا است نيز نمـي آيهتواند نمي

  سعادت بنوازد. دهان پر پست تمثيلي است از كسي كه مشغول دنيا است.
 خواهي مزن سرناي دولـت را دهان پرپست مي

   
 هــانتانــد خوانــدن مقــري دهــان پرپســت آيــت  

  )72: 1374مولوي، (                          
  

در بيت زير نيز اسلوب معادله به كار رفته است. در عرفان عارف كامل ملزم به رعيت تكليف و ظواهر 
شود. مولانا اين مسـأله را در مثنـوي در حكايـت موسـي و     شرعي نيست زيرا تكليف از او برداشته مي

نيازي به رعايت قبله ندارد و كسي كه كند كه كسي كه درون خانة كعبه باشد شبان با اين تمثيل بيان مي
       ) در ايـن تمثيـل نيـز   347: 1380كند نياز به پوشـيدن كفـش نـدارد. (شـهيدي،     درون دريا غواصي مي

  گويد وقتي آب روان باشد نياز به تيمم نيست. عارف واصل نيز نيازي به رياضت كشيدن ندارد.مي
ــيمم را  ــذار تـ ــدي بگـ ــون آب روان ديـ  چـ

  
 ال آمــد بگــذار رياضــت را  چــون عيــد وصـ ـ   

  )77: 1374مولوي، (                         
  

  تمثيل  مي شدن انگور -6-8
كند. در اين تمثيل مـي سـمبل پختگـي و    مي شدن انگور تمثيلي است كه مولوي زياد از آن استفاده مي

انديشة خود معتقد كمال سالك است و انگور سمبل سالك و بندة به كمال نرسيده است. مولوي كه در 
رساند عنايت و توجه معشوق به عاشق است در اين تمثيل از معشوق است آنچه سالك را به كمال مي

  خواهد تا با عنايت خود وجود همچون انگور او را به مي پخته تبديل كند.   مي
 اي نور ما اي سور مـا اي دولـت منصـور مـا    

  
 تـا مـي شـود انگـور مـا     جوشي بنه در شـور مـا     

  )50: 1374(مولوي،                                  
  المثلارسال -7-8

المثل مشهور در كلام خود استفاده كنـد يـا اينكـه سـرودة     ارسال المثل آن است كه شاعر از يك ضرب
ارسال المثل يا تمثيل آن است كه شـاعر ضـرب   « المثل شود.اي باشد كه تبديل به ضربشاعر به گونه

كلام خود بياورد و بدين وسيله معناي وسيعي را در لفظ اندك بگنجاند ارسال المثل موجـب  المثل در 
آرايش و تقويت بنيه سخن مي شود و گاهي تاثيرش در پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بـيش  

  )،300-299: 1386(همايي، » از چندين بيت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله است
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از كناية مشهور پاي در گل ماندن به صورت تمثيل براي بيان حال دل عاشق خود در بيت زير مولوي  
اسـتفاده كـرده   » در گل بمانده پاي دل«استفاده كرده است. از دل گرفتار در بلا و سختي عشق با تعبير 

  است. 
 در گل بمانده پاي دل جان مي دهم چه جاي دل

  
ــا    ــوداي دل اي واي دل اي واي م ــش س  وز آت

 )50: 1374(مولوي،                                  
  

المثلي دارد؛ تمثلي است براي بيان اينكه در عشق به دنبال آسايش مصراع دوم  بيت زير كه جنبة ارسال
  و خوشي نبايد باشي.

 گر زخم خوري بر رو رو زخم دگر مـي جـو  
  

 رستم چه كنـد در صـف دسـته گـل و نسـرين را       
  )80: 1374مولوي، (                               

  
  مصراع دوم بيت زير نيز تمثيلي است از قانع بودن به حداقل.

 اي آب حيات ما شو فاش چـو حشـر ار چـه   
  

 شــــير شــــتر گــــرگين جانســــت عرابــــي را  
     )79: 1374مولوي، (                                

  
از مه ستاره بردن در بيت زير تمثيلي است از كشش معشوق، عاشق را كم كم به سوي خويش تا اينكه 

  عاشق به يك باره و تماما جذب معشوق شود. 
تـو پـاره پـاره مـي بـري      از مه ستاره مي بـري 

 دارم دلي همچون جهان تا مي كشد كـوه گـران  
  

 گه شيرخواره مي بري گـه مـي كشـاني دايـه را      
 كه كي كشم زين كاهدان واخر مـرا  من كه كشم

  )52: 1374(مولوي،                                 
        

  تمثل گندم و آسيا -9-8
منظور از آسيا در اين تمثيل دنيا  است. گندم تمثيلي است از وجود انسان در اين آسيا. مـاه و نـور مـاه    

گرچه وجود او در اين عـالم ماننـد گنـدم در    تمثيل عالم حقيقت و معني است. مولوي معتقد است كه 
كنـد؛ يعنـي دنيـا    آسيا گرفتار شده است؛ از يك سو همين آسيا يعني دنيا وجود او را به آرد تبديل مـي 

اي است براي تكامل وجودي انسان و تبديل شدن گندم وجـود انسـان بـه آرد. از سـوي ديگـر      مرحله
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حقيقت وجود دارد همانگونه كه در آسيا نيز روزني از نـور   كند كه در اين دنيا روزني از عالماشاره مي
  مه وجود دارد. 

 گر موي من چون شير شد از شوق مردن پير شـد 
ــنبله زادســـت او   در آســـيا گنـــدم رود كـــز سـ
ــي   ــه از روزن ــور م ــد در آســيا هــم ن ــي فت ــي ن  ن

  

 مــن آردم گنــدم نــيم چــون آمــدم در آســيا      
 زاده مهـــم نـــي ســـنبله در آســـيا باشـــم چـــرا
ــا  ــه ســوي مــه رود نــي در دكــان نانب  زان جــا ب

)   52: 1374(مولوي،                                  
  

داند. گندم تمثيل لطـف و عنايـت حـق اسـت.     در تمثيل زير مولوي  آسيا را تمثيلي از وجود انسان مي
معشـوق تقاضـا   آسياي وجود انسان در دست قدرت حق در حال چرخش و گرديدن است مولـوي از  

  كند كه لطف خود را چون گندم نصيب اين آسياي سرگردان بگرداند. مي
 جانم ز تو چون چرخ گـردانم ز تـو   رونقاي 

  
 گندم فرست اي جان كـه تـا خيـره نگـردد آسـيا       

  )51: 1374(مولوي،                                 
  

  تمثيل جام يا شيشة باده -10-8
       گويـد اگـر   نيز تمثيلي است از وجود انسان. باده تمثيلي است از معرفت. مولانـا مـي  جام يا شيشة باده 

خواهي بادة معرفت و يا عنايت حق نصيبت شود ابتدا بايد وجود تو مانند جام باده صاف و لطيـف  مي
 . شود. در نهايت نيز اين جام بايد با سنگ حق شكسته شود؛ يعني وجود عارف در راه حق فاني شود

 خواهي برو اول تنك چون شيشه شـو زين باده مي
  

 چون شيشه گشتي برشكن بر سنگ ما بر سـنگ مـا    
  )51: 1374(مولوي،                           

  تمثيل گندم و كاه    -11-8
تمثيل گندم در ميان كاه تمثيلي است از وجود انسان در ميان اهل دنيا. اسرافيل تمثيلي اسـت از وجـود   

كند.  در اين موارد معمـولا منظـور مولانـا شـمس     انسان كامل كه با دم مسحايي خود مرده را زنده مي
منـد سـازد.   خواهد كه با كلام جانبخش خود وجود آنها را از حقايق الهي بهرهتبريزي است و از او مي

اند و كلام انسان شده داند كه در زير خاك محبوسهاي گندمي ميوجود انسان را در اين دنيا مانند دانه
  كامل مانند باران و باد است براي رويش آنها.           

 چون تو سرافيل دلـي زنـده كـن آب و گلـي    
 ما همچو خرمن ريخته گندم بـه كـاه آميختـه   

 ا نفخــه خــدا دردم ز راه مقبلــي در گــوش مـ ـ   
 هين از نسيم بـاد جـان كـه را ز گنـدم كـن جـدا      
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 تا غم به سوي غم رود خرم سـوي خـرم رود  
   اين دانه هاي نازنين محبوس مانده در زمين

   

 تا گل به سـوي گـل رود تـا دل برآيـد بـر سـما      
 در گوش يك باران خوش موقوف يك بـاد صـبا  

  )53: 1374(مولوي،                                   
  

  تمثيل مرغ آبي -12-8
داده است. در اين غرقاب دنيا هركس شنا بلـد باشـد   در اين تمثيل مولوي غرقابه را تمثيلي از دنيا قرار 

-تواند خود را به ساحل برساند. مرغ آبي تمثيلي است از انسان كامل كه در برابر طوفان دنيـا هـيچ  مي
كند. انسان كامل علاوه بر اينكه گونه كه ماهي در دريا آرام و بدون ترس زندگي مينگراني ندارد. همان

مانند حضـرت  ؛ دهدها را نيز از اين طوفان نجات ميا نگراني ندارد ديگر انسانخود در برابر طوفان دني
  موسي كه با عصاي خود دريا را شكافت و قوم خود را از آن گذراند. 

 اي عاشقان اي عاشـقان امـروز مـاييم و شـما    
 گر سيل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود
 ما رخ ز شكر افروخته با موج و بحر آموختـه 

 يخ ما را فوطه ده وي آب ما را غوطه دهاي ش
  

ــنا     ــد آش ــه دان ــود ك ــا خ ــه اي ت ــاده در غرقاب  افت
 مرغان آبي را چـه غـم تـا غـم خـورد مـرغ هـوا       
 زان سان كه ماهي را بود دريا و طوفان جـان فـزا  
ــا   ــا زن عص ــر آب دري ــا ب ــران بي ــي عم  اي موس

  )54: 1374(مولوي،                                 
  

  تمثيل گنده پير كابلي  -13-8
گنده پير كابي تمثيلي است از تعلقات دنيوي كه به عقيدة مولوي جان يا روح را سحر كرده به گونه اي 
كه به بودن در اين دنيا دل خوش كرده، به آن دل بسته و شهر خود و منـزل اصـلي خـود را فرامـوش     

  كرده است.
 تو جان جـان افزاسـتي آخـر ز شـهر ماسـتي     

    گي نوشت شده خانـه فراموشـت شـده   آوار
  

 دل بر غريبي مي نهـي ايـن كـي بـود شـرط وفـا        
 آن گنــده پيــر كــابلي صــد ســحر كــردت از دغــا

  )55: 1374(مولوي،                                 
  

  تمثيل كاروان -14-8
در اين دنيا از تمثيل داند بنابر اين براي شرح وضعيت روح مولوي روح انسان را در اين دنيا مسافر مي

ها قافله قافله دارنـد از ايـن   گويد: جانهاي غافل در اين دنيا ميخطاب به جان كند.كاروان استفاده مي
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شنوي و نه صداي جرس را در حالي روند اما تو غافلي نه بانگ شتربان را ميدنيا به سوي عالم بالا مي
   آنجا منتظر ما هستند. اند و در كه بسياري همراهان ما به مقصد رسيده

  اين قافلـه بـر قافلـه پويـان سـوي آن مرحلـه      

 بانگ شتربان و جرس مي نشنود از پيش و پس 
  

 چون برنمي گردد سرت چون دل نمي جوشد تـو را   
 اي بس رفيق و همـنفس آن جـا نشسـته گـوش مـا     

  )55: 1374(مولوي،                                   
  

  يوسف تمثيل روح       -15-8
يوسف در اين تمثيل سمبل روح و جان آشناي با حقيقت است كه اقبال معشوق  شـامل او شـده و در   

ها و گذر گشايد. آسيا تمثيل عشق است كه جان سرگردان در آن با تحمل سختيحقيقت بر روي او مي
  شود.  هاي دشوار راه، پالوده و سبك مياز آزمون

 اي يوسف خوش نام ما خوش مي روي بر بام ما
 اي بحر پرمرجان من واالله سبك شـد جـان مـن   

  

 انــا فتحنـــا الصـــلا بـــازآ ز بـــام از در درآ  
 اين جان سرگردان من از گـردش ايـن آسـيا   

 )55: 1374(مولوي،                              
  

  خرقه تمثيل تن و جسم     -8 -16
خرقه در ادبيات عرفاني تمثيلي است از جسم و كالبد انسان و چاك شدن خرقه تمثيلـي اسـت از فنـا    

  شدن جسم و كالبد خاكي انسان در راه رسيدن به حق.  
 گر قالبت در خاك شد جان تو بر افلاك شـد 

  
 گـر خرقـه تـو چـاك شـد جـان تـو را نبـود فنـا           

  )55: 1374(مولوي،                           
  
  تمثيل آب و جو/ ذره و خورشيد -17-8 

تمثيل آب و جو بيانگر نسبت لطف حق است نسبت به بنده. اگر لطف و عنايت معشوق نباشد وجـود  
يعني رونق و طراوتي ندارد. تمثيل ذره و خورشيد هـم بـه همـين    ؛ عاشق مانند جويي است بدون آب

معني به كار رفته است. نسبت عاشق به معشوق مانند نسبت ذره است به خورشيد. اگر نـور خورشـيد   
نباشد وجود ذره اصلا محسوس نيست. اين دو تمثيل جنبة وحدت وجـودي دارنـد. از نگـاه وحـدت     
وجودي عارفان اصلا هيچ چيز بجز ذات حق وجود واقعي ندارد و وجود همة هستي به واسطة وجـود  

  كند.است كه نمود پيدا ميحق 
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     هر گه بگرداني تو رو آبي ندارد هيچ جـو 

   
 كي ذره ها پيدا شود بي شعشـعه شـمس الضـحي     

  )56: 1374(مولوي،                                    
  

  تمثيل آب و آسيا -18-8
فناي در حق وجودش بـه  كند. انسان كامل بعد از تمثيل آب و آسيا نسبت انسان به حق را توصيف مي

شـود كـلام   شود بنابر اين كلامش كلام حق است و آنچه بر زبـان او جـاري مـي   وجود حق متصل مي
شود. مولوي اين معني را در قالـب تمثيـل بيـان    خودش نيست بلكه از جانب حق بر زبان او جاري مي

جريـان آب در چـرخ آسـيا بـه     كند. چرخ آسيا به خودي خود هيچ حركتي ندارد بلكه بـه واسـطة   مي
آيد. آب در چرخ آسيا تمثيلي است از عشق حق در وجود انسان. اگر اين آب قطع شـود  حركت درمي

  گونه است. ايستد. نسبت عاشق به معشوق نيز همينآسيا نيز از حركت مي
 لبيك لبيك اي كرم سوداي تسـت انـدر سـرم   
 هرگز نداند آسيا مقصود گـردش هـاي خـود   

 مي كند او نيز چرخـي مـي زنـد    آبيش گردان
  

ــم ماننــد چــرخ آســيا     ز آب تــو چرخــي مــي زن
 كاستون قـوت ماسـت او يـا كسـب و كـار نانبـا      
 حق آب را بسـته كنـد او هـم نمـي جنبـد ز جـا      

  )57: 1374(مولوي،                                   
  

  تمثيل كوه و كاه -19-8
معشوق است و در راه رسيدن بـه آن شايسـته اسـت كـه     در اين تمثيل دولت و سعادت واقعي وصال  

عشـق   راه دهـد. صد جان نثار كرد. دشواري اين راه را با تمثيل حمل صد كوه به وسيلة كاه نشـان مـي  
  راهي است بسيار دشوار كه هركسي تاب تحمل آن را ندارد.

 شطرنج دولت شاه را صد جان به خرجش راه را

        
    

 صـد درد دردي خـوار را   صد كه حمايـل كـاه را    
  )52: 1374(مولوي،                                   

  صرصر تمثيل عشق -20-8
كند. در مقابـل آن حتـي   در اين تمثيل عشق معشوق طوفاني است كه با ظهورش بام و در را ويران مي

مقابل آفتاب هستند خندان و اما باز حسن و فر معشوق عاشقان را كه مثل ذره در ؛ شكافدعرش هم مي
  سازد.اميدوار مي

 فردا ملك بي هش شود هـم عـرش بشـكافد قبـا       امشب غنيمت دارمت باشم غـلام و چـاكرت  
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 ناگه برآيـد صرصـري نـي بـام مانـد نـه دري      
 باز از ميان صرصرش درتابد آن حسن و فرش
 تعلــيم گيــرد ذره هــا زان آفتــاب خــوش لقــا

  

 نـدارد پيـل پـا   زين پشگان پر كـي زنـد چونـك    
 هر ذره اي خندان شود در فر آن شـمس الضـحي  
ــدا     ــودش ز ابت ــا نب ــان ه ــا ك ــي دلرب ــد ذرگ  ص

  )59: 1374(مولوي،                                  
  

  تمثيل ماهي -21-8
     كنـد. در آغـاز مثنـوي    تمثيل ماهي و دريا تمثيلي است كه مولوي در آثـارش زيـاد از آن اسـتفاده مـي    

  سرايد:مي
ــير شـــد  ــاهي ز آبـــش سـ ــز مـ ــه جـ  هركـ

  
ــد     ــر شـ ــت روزش ديـ ــي روزي اسـ ــه بـ  هركـ

  )61: 1389(مولوي،                                    
  

     شـود و  ماهي سمبل عاشق است و دريا، درياي عشق اسـت همانگونـه كـه مـاهي از دريـا بيـزار نمـي       
شود.  در غزليات شود عاشق نيز در عشق حالش خوش است و از عشق بيزار نميتواند از آن دور نمي

  كند. نيز از اين تمثيل استفاده مي
 چون ماهيان بحرش سكن بحرش بود باغ و وطـن 
 زين رنگ ها مفـرد شـود در خنـب عيسـي دررود    

  

 بحرش بود گور و كفن جز بحر را دانـد وبـا   
 شــادر صــبغه االله رو نهــد تــا يفعــل االله مــا ي

 )61: 1374(مولوي،                               
  
 گلخن تمثيل دنيا  -22-8 

گلخن تمثيل دنيااست و هركس به غير از خدا روي كند مانند خري است كه به چريدن سـبزة گلخـن   
          مشغول است.

 هر كو بجز حق مشتري جويد نباشد جز خـري 
 دهنمي دان كه سبزه گولخن گنده كند ريش و 

 دورم ز خضـراي دمــن دورم ز حـوراي چمــن  
  

 در سبزه اين گولخن همچون خران جويـد چـرا    
ــود دوري مصــطفي  ــرا ز خضــراي دمــن فرم  زي
ــا   دورم ز كبــر و مــا و مــن مســت شــراب كبري

  )63: 1374(مولوي،                                
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  ترشرويي دريا  -23-8
كنيد. عدم دهد كه اسرار درونش را پيش  هركسي فاش نميدر تمثيل زير مولوي ابتدا توضيح مي

اند مضموني هستند و هنوز به كمال نرسيده افشاي راز انسان كامل براي كساني كه در طريقت خام
كند. اسراري كه عارف با رياضت و صفاي باطن و صيقل است كه مولوي بارها در آثار خود مطرح مي

ارفانه به آن رسيده است،  براي عوام قابل درك نيست؛ زيرا دادن دل خويش و با كشف و شهود ع
ظرفيت وجودي آنها توان تحمل و درك آن اسرار را ندارد. به همين دليل عرفا معمولا به پوشيدن سر، 

رو است كنند. در تمثيل زير همين معني بيان شده است. دريا عبوس و ترشاز نااهل توصيه و تأكيد مي
  سي به مرواريد قعر دريا دست يابد. خواهد هركزيرا نمي

توان به طلاي تمثيل ديگري كه در اين غزل آمده است تمثيل سنگ معدن است كه به راحتي نمي     
درون آن دست يافت مگر اينكه با كلنگ و كوشش فراوان درون سنگ را بشكافي و طلاي درون آن را 

  بيرون بكشي.
 اي جان چه جاي دشمن روزي خيال دشـمن 

 زي شنيد زين سـر زو پـيش دشـمنان شـد    رم
 زان روز مـــا و يـــاران در راه عهـــد كـــرديم
ــانيم    ــنگ ك ــم ز س ــي ك ــانيم ن ــز مردم ــا ني  م
ــته   ــرش نشس ــخ و ت ــته تل ــه بس ــاي كيس  دري

  

 در خانــــه دلــــم شــــد از بهــــر رهگــــذر را  
 خشك و تر را مي خواند يك به يك را مي گفت

ــر را  ــيم سـ ــر را پـــيش افكنـ ــيم سـ  پنهـــان كنـ
ــاي  ــم هـ ــرد زر رابـــي زخـ ــدا نكـ ــين پيـ  ميتـ

ــر را   ــده ام گهـ ــي ديـ ــدارم كـ ــر نـ ــي خبـ  يعنـ
  )62: 1374(مولوي،                                    

  
خواهد اين نكته را بيان كند كه پي بردن به اسرار هسـتي نيـاز بـه ايـن     در هر دو تمثيل فوق مولوي مي

هـاي راه شايسـتگي درك اسـرار را پيـدا كنـد.      دارد كه سالك با طي مراحل سـلوك و تحمـل سـختي   
هاي اين راه با تمثيل بيرون كشيدن زر از دل سنگ و پيدا كردن مرواريـد در قعـر دريـا نشـان     يدشوار
  است.  شدهداده

  
  تمثيل ابر و باغ -23-8

او  بـاوجود كند كه اشك ريختن سالك در درگاه حق، از تمثيل ابر و باغ براي بيان اين معني استفاده مي
كند. گرية سالك و زاري او در درگـاه حـق باعـث    كند كه بارش ابر با گياهان باغ ميهمان كاري را مي
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شود. درون صاف و روشن سالك تشبيه شده به باغي كه بـا بـارش   صفاي درون و آرامش ضمير او مي
  شود. باران  خندان مي

 ــ ــر را گري ــن اب ــر  اي ــدان نگ ــاغ را خن ــر وان ب  ان نگ
 ان چــون داد حــق از بهــر لــب خشــكان مــايــابــر گر

 ـ    گوهرفشـان كـرد آسـمان    نـوا يبر خـاك و دشـت ب
 اين ابر چون يعقوب من وان گل چو يوسف در چمن

  

 كز لابـه و گريـه پـدر رسـتند بيمـاران مـا       
رطل گران هم حق دهد بهر سـبك سـاران   
ــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از عشق طراران مـا  كشنديم نوايييزين ب
 بشكفته روي يوسفان از اشك افشـاران مـا  

ــوي،                               : 1374(مولـ
62(  

  
  پژواك)صدا (تمثيل كوه و  -24-8

اسـت. اول   شـده گرفتـه كه در مقابل كوه براي بيان دو موضوع به كـار  يوقتتمثيل كوه و انعكاس صدا 
دهـد. تمثيـل دوم   اينكه عشق مانند كوهي است كه همچون صدا هرچه به آن بدهي به تو باز پـس مـي  

دهد. عاشق در محضر عشق هـيچ اختيـاري از خـود    اختيار نداشتن عاشق در محضر عشق را نشان مي
ز خـود  شـود ديگـر ا  رسد و وجودش در وجود حق فاني مـي ندارد. در عرفان عارف وقتي به كمال مي

اشـاره   مسـئله شود كلام حق است. تمثيل دوم به ايـن  اختياري ندارد و كلامي كه بر زبان او جاري مي
كند. عاشق مانند كوهي است كه از خود اختياري ندارد و كلامـش در حققـت انعكـاس كـلام حـق      مي

  است.  
 من دوش گفتم عشق را اي خسـرو عيـار مـا   

 ر مـا واپس جوابم داد او ني از توست اين كـا 
 من گفتمش خود ما كهيم و اين صدا گفتار ما

  

 دسـتار مـا   ياسر درمكـش منكـر مشـو تـو بـرده       
 چون هرچ گويي وادهد همچون صدا كهسـار مـا  
ــا    ــار م ــود اي مخت ــاري نب ــه را اختي ــه ك ــرا ك  زي

  )64: 1374(مولوي،                                    
  

  تمثيل كشتي در گرداب -25-8
براي توصيف وضعيت انسان در مواجهه با دنيا از تمثل كشتي گرفتار در گرداب اسـتفاده كـرده   مولوي 

گرايد و گاهي با وسوسة دنيا گرفتار سوداي سـيم و  سوي معنويت مياست. انساني كه گاهي در دنيا به
كشتي  افتد. تمثيلرود و گاهي در ورطة هلاك ميشود، گاهي به سوي نجات و رهايي ميزر و زن مي
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كند. گرداب سمبل دنيـا اسـت و كشـتي سـمبل     خوبي اين وضعيت را توصيف ميگرفتار در گرداب به
  وجود انسان گرفتار در دنيا.

ــيم و زر و زن    ــوداي س ــو س ــع ت ــد در طب ــاهي نه  گ
 كشان سوي خوشان وان سو كشان با ناخوشـان  سوينا

  

 گاهي نهد در جان تو نور خيال مصـطفي  
ــكند    ــا بش ــذرد ي ــا بگ ــن  ي ــتي در اي كش
ــرداب ــاگــــــــــــــ  هــــــــــــــ
ــوي،                             : 1374(مولــ

50(  
             

    تمثيل دام و دانه در تبيين ناتواني عقل   -26-8 
تـواني  گويد اگـر مـي  داند و خطاب به عقل ميمولوي عقل را در رسيدن و پي بردن به اسرار ناتوان مي

كه حتي جان و دل نيـز از درك نـور حقيقـت    يوقتكاري كن كه عنايت و لطف معشوق را جلب كند. 
تواند بـه درك آن نـور دسـت    ناتوان هستند، عقل كه حوزة ادراكش عالم محسوسات است چگونه مي

دام و دانـه  بردن به اسرار هستي و آگاهي از نور حقيقت، با تمثيـل  هاي عقل را براي پيپيدا كند. تلاش
   تند.داند كه براي شكار عنقا تار ميرا عنكبوتي مي عقل كند.گستردن براي شكار عنقا توصيف مي

 اي عقــل كــل ذوفنــون تعلــيم فرمــا يــك فســون
درنيابـد جـان و دل  چون نور آن شمع چگل مـي 

جبريل با لطـف و رشـد عجـل سـمين را چـون       
ــد  چشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مگـس  عنقا كه يابـد دام كـس در پـيش آن عنقـا    
  

 كز وي بخيزد در درون رحمي نگـارين يـار را    
 كي داند آخـر آب و گـل دلخـواه آن عيـار را    
 اين دام و دانه كي كشد عنقاي خوش منقـار را 
 اي عنكبوت عقل بس تا كي تنـي ايـن تـار را   

ــوي،                                   : 1374(مولــ
58(  

        

  ني تمثيل عاشق-27-8 
شـدن   سوراخسوراخني در مثنوي و غزليات شمس تمثيلي است از وجود عاشق واصل و انسان كامل. 

كنـد. نالـه و غوغـاي نـي     ها و بلاهاي عشق كه عاشق همه را تحمل مـي تن ني تمثيلي است از سختي
تهـي  يـان متمثيلي است از زاري و اندوه عاشق در غم فراق و هجران معشوق. ني همچون انسان كامل 

كنند تا از آن آلت موسيقي بسازند. انسان كامل و عاشق واصل نيز درونـش  است. درون ني را خالي مي
وازنده در آن بدمد تـا ايجـاد موسـيقي    شود. ني براي اينكه نواخته شود بايد ناز هرچه غير حق تهي مي

آيـد. انسـان   ة دميدن نوازنده به صدا درمـي واسطبهكند. در حققت ني از خود هيچ صدايي ندارد؛ بلكه 
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نامة مثنوي نيـز  كامل نيز از خود حرفي براي گفتن ندارد بلكه كلامش كلام حق است. اين تمثيل در ني
  آمده است. 

 كـف تـو  ني تن را همه سـوراخ چنـان كـرد    
 ني بيچاره چـه دانـد كـه ره پـرده چـه باشـد      

  

 كه شـب و روز در ايـن نالـه و غوغاسـت خـدايا       
ــدايا   ــت خـ ــده و داناسـ ــه بيننـ ــت كـ  دم ناييسـ

  )83: 1374(مولوي،                                   
  گيرييجهنت 

روايـي و داسـتاني و هـم    هـاي  مولوي در غزليات شمس از انواع تمثيل استفاده كرده است. هم تمثيـل 
يعني از ابتدا تـا  ؛ كامل جنبة تمثيلي و روايي دارند طوربههاي مولوي هاي فشرده.  بعضي از غزلتمثيل
ها شاعر ناخودآگاه به سبك مثنوي با شروع يـك  گونه غزلينااند. در تمثيل سروده شده صورتبهانتها 

پـيش   ذكرشدهداعي موضوعي كه به تناسب تمثيل پردازد در ميان كار با تتمثيل به موضوعي خاص مي
گردد و حكايـت  در نهايت به موضوع اصلي برمي ؛ وكندهاي ديگري نيز ذكر ميآيد تمثيل يا تمثيلمي

ي اسـت كـه ابتـدا يـا در     اگونهبهها رساند.  سبك مولوي در سرودن تمثيليا تمثيل خود را به پايان مي
كند تا مخاطب منظـور او را از تمثيـل دريافـت كنـد. پـرداختن بـه       يآخر به موضوع تمثيل نيز اشاره م

هاي روايي در غزليات باعث شده است كه تعداد ابيات غزل گاهي از حد معمـول خيلـي بيشـتر    تمثيل
هاي روايي مولوي از تمثيل فشرده يا كوتـاه نيـز در   تمثيل جزبههاي طولاني سروده شوند. شود و غزل

المثل، تمثيـل روايـي   ها شامل اسلوب معادله، ارسالگونه تمثيليناه كرده است. سرودن غزليات استفاد
شود. ابيـاتي از خـود   المثل در غزليات مولوي به دو دسته تقسيم ميكوتاه نيز استفاده كرده است. ارسال

يي كـه از ديگـران گرفتـه و در كـلام خـود      هـا المثـل و ضـرب اند المثل پيدا كردهمولوي ويژگي ضرب
ها نيز تعليم مسائل حكمي، اخلاقي و عرفاني است و در آنها انسان را به موضوع تمثيلاست.  كاربردهبه

ميزان كاربرد تمثيل در غزليات شمس  خواند.هاي جسماني و توجه به احوال نفساني فراميترك آلايش
  د مولوي است. ة اهميت اين ابزار بلاغي نزدهندنشان
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